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Abstract 

The Supreme Leader, as a strategic thinker, outlined the vision of the Iranian political 

system in the form of the realization of a new Islamic civilization. In this approach, the 

thinkers of the Iranian political system studied to lay the groundwork for the realization 

and achievement of a new Islamic civilization. Researchers in this field, based on 

various theories as well as effective components, have proposed requirements for the 

creation of a new Islamic civilization; But the main issue of how to transition from the 

current situation to the ideal and desirable situation (modern Islamic civilization) is still 

neglected. Therefore, the question of the present study is the drivers of the transition 

from the stages of modern Islamic civilization to achieve the desired Islamic society in 

the knowledge system of the Supreme Leader. The findings of the research indicate that 

the Supreme Leader of the Islamic Revolution considers the four categories of "creating 

material welfare", "social justice", "preserving the revolutionary spirit and ideals" and 

"benefiting from Islamic moral values" as drivers of the transition from different stages 

of civilization. Modern Islam and submission to the desired Islamic society. The 
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extraction of these categories has been obtained by inferring from the guidelines of the 

Supreme Leader, relying on the method of content analysis and based on rational 

documents. 

Keywords: Supreme Leader, New Islamic Civilization, Desirable Islamic Society, 

Propulsion, Political Thoug. 

 



  

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، معاصر ياسيس يجستارها
  1402، بهار 1، شمارة 14پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  فصل

يابي به  هاي گذار از مراحل تمدن نوين اسلامي و دست پيشران
  فكري مقام معظم رهبري در منظومة مطلوب اسلامي ةجامع

  *مولوي عيسي
  **سياهپوش امير

  چكيده
انداز نظام سياسي ايران را در قالـب تحقـق    مثابه متفكري راهبردنگر، چشمبه مقام معظم رهبري

تمدن نوين اسلامي ترسيم نمـود. در ايـن رهيافـت انديشـمندان نظـام سياسـي ايـران جهـت         
بسترسازي تحقق و دستيابي به تمدن نوين اسلامي به مطالعه برخاستند. پژوهندگان اين حـوزه  

هايي را براي ايجاد تمـدن نـوين    هاي مؤثر، بايسته همچنين مؤلفههاي مختلف و  مبتني بر نظريه
اند؛ اما مسئله اصلي چگونگي گذار از وضعيت موجود به سمت وضـعيت   اسلامي مطرح نموده

آرماني و مطلوب (تمدن نوين اسلامي) همچنان مغفـول مانـده اسـت. بـه ايـن خـاطر، سـؤال        
 ـ پژوهش حاضر، پيشران وين اسـلامي جهـت دسـتيابي بـه جامعـه      هاي گذار از مراحل تمدن ن

هاي تحقيق گوياي آن است كه  باشد. يافتهمطلوب اسلامي در نظام دانايي مقام معظم رهبري مي
حفـظ روحيـه و   «، »عـدالت اجتمـاعي  «، »ايجاد رفاه مـادي «رهبر انقلاب اسلامي، چهار مقوله 

هاي گـذار از   عنوان پيشران را به» هاي اخلاقي اسلامي مندي از ارزشبهره«و » هاي انقلابيآرمان
نماينـد.   مراحل مختلف تمدن نوين اسلامي و ايصال بـه جامعـه مطلـوب اسـلامي مطـرح مـي      

ها با استنتاج از رهنمودهاي مقام معظـم رهبـري، متكـي بـر روش تحليـل       استحصال اين مقوله
  اند.مضمون و با ابتناي بر مستندات عقلي به دست آمده
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عـه مطلـوب اسـلامي، پيشـران،     عظـم رهبـري، تمـدن نـوين اسـلامي، جام     مقام م ها: دواژهيكل
  سياسي.  انديشه

  
  مقدمه. 1

با پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم در ثبات نظام برخاسـته از انقـلاب، مسـئله اصـلي، فرجـام      
گيرد. هر انقلابي به فراخور ايدئولوژي منبعث از آن، اهـدافي را در   انقلاب مورد بحث قرار مي

داز و افق پيش روي خويش ترسيم ساخته است. انقـلاب اسـلامي نيـز همچـون سـاير      ان چشم
هاي ديگر جهان وضعيت مطلوبي را در ساخت جامعـه مطلـوب اسـلامي بـراي آينـده       انقلاب

انداز مقام معظم رهبري وضعيت مطلـوب نظـام سياسـي ايـران،      خويش در نظر دارد. در چشم
انـد؛   براي بسترسازي تحقق آن مراحلي را ذكـر نمـوده  دستيابي به تمدن نوين اسلامي است كه 

بدين خاطر مسئله اصلي تحقيق حاضر اين است كه گذار از مراحلـي كـه جهـت دسـتيابي بـه      
پژوهشـگران   پذير خواهد بود؟ محققان و تمدن نوين اسلامي طرح گرديده است، چگونه امكان

اسلامي الگوها و اصـول   هاي مختلف در خصوص دستيابي به جامعه مطلوب بر اساس نگرش
قـل تحقيقـات پژوهشـگران قـرار     هـاي متفـاوتي مركـز ث    انـد و نظريـه   متفاوتي را مطرح نموده

رفت از وضعيت موجود و گذار از مراحـل مختلـف، جهـت     است؛ اما مطالعه براي برون  گرفته
گـران   اي كمتر مورد توجه پژوهش خامنه االله تحقق جامعه مطلوب مبتني بر معادلات فكري آيت

سـازد افـزون بـر آنكـه مـدار       قرار گرفته شده است. آنچه اين تحقيق را از ساير آثار متمايز مي
مطالعات براي دستيابي به جامعه مطلوب اسلامي مبتني بر بيانـات رهبـري قـرار گرفتـه اسـت      

رفت از وضعيت موجود را نيز بر اساس راهبردهاي ايشان لحاظ كرده اسـت.   راهكارهاي برون
 »اجتمـاعي  عدالت« با همراه »مادي رفاه« چهار عامل 1368عظم رهبري در پيامي در سال مقام م

 عنـوان  را بـه » اسـلامي  اخـلاق  هاي ارزش« از برخورداري با »انقلابي آرمان و روحيه« با توأم و
 و ه برشـمرد  اسـلامي  جامعـه  سـاخت  هـاي عبـور از مراحـل تمـدن نـوين اسـلامي و       پيشران
 بقـاي  واقـع شـوند   غفلـت  مورد يا و ضعيف اصلي، ركن چهار اين از يك هر اگر است  معتقد
بود. به اين خاطر ساختار پژوهش  نخواهد ممكن گوناگون مراحل از آن عبور و اسلامي انقلاب

حاضر با ابتناي بر نگرش رهبري جهت گذار از مراحل مختلف تمدن نوين اسلامي سـاماندهي  
  خواهد شد.

در مورد پيشينه تحقيق بايد اذعان داشت آثار معتنابهي بـه ابعـاد مختلـف جامعـه مطلـوب      
توان به پـژوهش   ها مي اند. ازجمله آن اسلامي و همچنين تمدن نوين اسلامي به نگارش درآمده
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اشـاره كـرد.   » اي در تحقق جامعـه اسـلامي   االله سيدعلي خامنه درآمدي بر انديشه سياسي آيت«
ه اين تحقيق استنتاج نموده، اين است كه فضاي ذهني و عملكرد رهبري، گويـاي  چه پژوهند آن

دهنده گفتمان فكري علماي پيشين و استمراربخش گفتمان امام خمينـي   نظامي هماهنگ و ادامه
پژوهـي و   آينـده «) در اثر ديگر با عنـوان  1399ر.ك: فتاحيان، .(در نظام جمهوري اسلامي است

ويسنده مدعي گشته براي تحقق جامعه آرماني نياز است از ابزارهـاي  ن» جامعه مطلوب اسلامي
برداري شود تا بتوانيم  هاي حاكم بر جامعه بهره انداز متناسب با ارزش علمي جهت ترسيم چشم

 اسـلامي  جامعـة  نظريـة «) در 1388ريزي كـرد. (ر.ك: قـانع،    براي نيل به جامعه مطلوب برنامه
» )بنيـاد  داده پـردازي  نظريـه  راهبرد( پيامدها و فرايند ها، زمينه: يرهبر معظم مقام بيانات براساس

هـاي معرفتـي،    هـايي در حـوزه   نويسنده با روش داده بنياد تلاش كرده است بـا تجميـع مؤلفـه   
عنوان عوامل بيرونـي و   هايي همچون استكبارستيزي، به عنوان شرايط دروني و مؤلفه اعتقادي به

گيري جامعه اسـلامي بـه    گر در شكل عنوان شرايط مداخله به هايي همچون رفتار خواص،فكت
تمـدن اسـلامي در مرحلـه گـذار؛ ضـرورت      «) مقاله ديگر 1395مطالعه بپردازد. (ر.ك: مهري، 

منـدي از   است نويسنده با بهـره » نگاري و راهبردپردازي براي ساختن تمدن نوين اسلامي آينده
رصت و تهديدات پيش رو را بـراي ايجـاد   روش سوات، نقاط قوت و ضعف جهان اسلام و ف

) با توجه به آثاري كه در 1396تمدن نوين اسلامي مورد تحليل قرار داده است. (ر.ك: قاسمي، 
مراحل تمدن نـوين اسـلامي پرداختـه     هاي گذار ازاين حوزه مطرح شد تحقيقي كه به پيشران

عــد داراي ايـن ب شـده باشـد بـه صـورت مســتقل يافـت نشـد. بـدين خــاطر ايـن پژوهـه در          
  باشد. مي  نوآوري

  
  شناسي پيشران . مفهوم2

ايـن   1غت به معناي جلو راندن، سوق دادن و پيش بـردن اسـت.  در ل (Propellant) رانواژه پيش
هـاي   اي دارد. زيرا بـدون شناسـايي از مؤلفـه   پژوهي كاربرد ويژه واژه در سناريونويسي و آينده

اندازها وجود ندارد. (شوارتز،  دستيابي به مطلوبات و چشمبرنده يك موضوع، طريقي براي پيش
 را آن برخـي  ) در اصطلاح براي واژه پيشران، تعاريف گوناگوني لحاظ گشته است؛226: 1390
 شـناخته  برنـده پـيش  نيروهـاي  عنـوان  به غالباً و دارند را تغيير پتانسيل روند،پس در كه عواملي

 كـه  »تغييرساز نيروي« را پيشران ديگر برخي )182: 1392 (گوردون، .اندتعريف كرده شوند؛ مي
بـا   )1397(ر.ك: اخوان كاظمي و نيكونهاد،  .اند برشمرده شود؛ مي جامعه در آفريني تحول سبب

توجه به اينكه پژوهش حاضر به مطالعه در مورد فرايند گذار از مراحل تمدن نـوين اسـلامي و   
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رفـت از وضـعيت فعلـي و     راهبردهايي براي بـرون  تحقق جامعه مطلوب اسلامي است؛ نياز به
توان پيشـران   داند. به اين خاطر در اين تحقيق مي يابي به وضعيت مطلوب را ضروري مي دست

و فرجـام آن را   شـوند  را به عواملي كـه منجـر بـه حركـت و تغييـر در وضـعيت موجـود مـي        
دهـي و   ها توانـايي سـازمان   پيشرانزيرا تنها با شناخت و آگاهي از  سازند، تعبير نمود؛ مي  معين

هـا بـا كنكـاش در بيانـات رهبـري       گردد. ايـن پيشـران   عملياتي نمودن آينده مطلوب ميسر مي
  اند.استخراج گشته و مورد واكاوي قرار گرفته

  
 پژوهش روش .3

گرفته،  اي در آثار مقام معظم رهبري صورت هرچند گردآوري اطلاعات بر اساس روش كتابخانه
هاي پژوهش، طبق روش تحليل مضمون با رويكرد راهبردي بوده است. تحليـل   يل دادهاما تحل

هـاي كيفـي اسـت.     مضمون، روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهـاي موجـود از داده  
هـاي   هاي متني اسـت و داده  ) اين روش فرايندي براي تحليل داده1397:93(رحيمي و سپهري،

دهد. واژه مضمون، بـين اطلاعـات مهمـي دربـاره      و تفصيل مي پراكنده و متنوع را غنا بخشيده
ها  اي از داده ها و سؤالات تحقيق است و تا حدي معنا و مفهوم الگوي موجود در مجموعه داده

شـود و حـداقل بـه توصـيف و      ها يافت مي دهد. مضمون، الگويي است كه در داده را نشان مي
پـردازد. درمجمـوع، مضـمون     هايي از پديده مي بهدهي مشاهدات و حداكثر به تفسير جن سازمان

دهنده درك و تجربه خاصي  ويژگي تكراري و متمايزي در متن است كه به نظر پژوهشگر، نشان
  )159- 153: 1391 در مورد سؤالات تحقيق است. (عابدي جعفري و ديگران،
ر گام اساسـي صـورت گرفتـه كـه د     اجراي روش تحليل مضمون در اين پژوهش، در چند

گيـرد. در  هاي مقام معظم رهبري، مطالعه و مورد تحليل قرار ميها و خطبهبيانات، پيام اول،  گام
بنـدي و   هاي اوليه در رابطه با گذار از مراحل تمدن نوين اسـلامي تبيـين، طبقـه   اين مرحله ايده
  گردند.سنخ، كدگذاري مي آمده و مضامين هم دست هاي بهشوند. سپس دادهكدگذاري مي

گام بعدي تحليل مضامين است. در مرحله بعـد، مضـامين تحليـل يافتـه، مـورد بـازبيني و       
اي  شود كـه درنهايـت بـا تحليـل شـبكه     پالايش مجدد قرار خواهد گرفت و نتايجي حاصل مي

هاي گـذار از مراحـل تمـدن نـوين اسـلامي      يافته، نتيجه نهايي پيرامون پيشران مضامينِ پالايش
  گردد.تيابي به جامعه مطلوب اسلامي محقق ميشود و دساستخراج مي
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  . ايجاد رفاه مادي4
گيري هنجارهاي اجتماعي دارد؛ همچنان كـه ميـان    موضوع رفاه مادي پيوند ناگسستني با شكل

رفاه مادي و سطح سلامت رواني و جسمي افراد ارتباط وجود دارد. به عبارتي كيفيت زنـدگي  
ونقـل و... سـبب سـلامت     خدمات بهداشتي، آموزشـي، حمـل  ها و برخورداري از  مادي انسان

هاي زندگي موجب آسايش خاطر؛ و توأم گشتن ايـن رفـاه    جسمي؛ و عدم دغدغه تأمين هزينه
و زماني كه رفاه مـادي همـراه بـا     گردد؛ هاي اخلاقي موجب تضمين سلامت رواني مي باارزش

گردد. بنابراين  و سعادت انساني ميسر ميمداري شود؛ زمينه دستيابي به اهداف الهي  ايمان و دين
  مسئله رفاه در تحقق وضعيت مطلوب، نقش معتنابهي دارد. در اين رهيافت بايد خاطرنشان كرد 

 از يكـي  خـود،  كـه  - نيسـت  گرايـي  مصـرف  ي روحيـه  تـرويج  معنـاي  به مادي، رفاه
 و آبـادي  ازنظـر  كشـور  كـه  است معني بدين بلكه - است غرب فرهنگ شوم هاي سوغات
 رونـق  جامعـه،  بهداشت و سلامت تأمين طبيعي، منابع از استفاده و معادن استخراج عمران،

 بـه  خـودي،  انساني نيروهاي ذاتي استعدادهاي بر تكيه با تجارت، و توليد رواج و اقتصادي
 و فقـر  هـاي  نشـانه  و شود همگاني تجربه و تحقيق و فرهنگ و علم و برسد قبول قابل حد

  )23/4/1368(پيام رهبري،  بربندد.  رخت افتادگي عقب

تـرين   گيري رفاه مادي ضروري است كه مهم هايي براي شكل بنابراين از منظر رهبري مؤلفه
  شود.ها اشاره ميشود. مبتني بر يافته ها اشاره مي آن

مضمون   هاي بيانات رهبريداده
  فرعي

مضمون 
  اصلي

 جهان معدني ذخاير درصد 7 ايدار جهان، جمعيت درصد يك بودن دارا با ايران
هره  است

ب
 

ري
ردا
ب

 
يت

ظرف
از 

 
بع 
 منا

اي
ه

عي
طبي

  

دي
ه ما

 رفا
جاد

اي
  

ي بر اين، معادن طلا و معادن  علاوهت. در كشور ما اس ي منابع انرژي بيشترين ذخيره
 هاي سنگ، آهن سنگكمياب در سرتاسر اين كشور پراكنده است و وجود دارد.  فلزات

  در كشور وجود دارد قيمتي، انواع و اقسام فلزهاي لازم و اساسي

  ي اول جهان است طبيعي در رتبه ي نشده استفاده هاي ظرفيت ازنظرايران 

  بيمار جز رنج بيماري دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد

ت 
داش

و به
ت 

لام
س

وان
ر

  

  ي يك هر كشوري است، ي سلامت، جزو مسائل درجه مسئله
هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب  ارتقاء شاخص

  غربي
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 منظور به مفيدي اقدامات است اميد كشور، در عدالت مسئله بودن محوري به توجه با
  شود انجام بهداشت و سلامت هاي شاخص ازپيش بيش بهبود

دي
صا

ق اقت
رون

  
  است وكار كسب فضاي بهبود ي مسئله مطلب... اولين

  شد؛ خواهد ايجاد تحول مختلفي هاي بخش در وقت آن شد، توليد اگر
كشور ما است؛ اين يك  هاي ظرفيتترين  نيروي انساني در كشور ما، يكي از بزرگ

  .فرصت بزرگ است

اني
انس

ي 
وها

 نير
داد

ستع
ي ا

گير
كار 

ب
  

افزايش سهم منابع وري نيروي كار در جهت  ارتقاي سطح آموزش، پژوهش و بهره
  انساني در تركيب عوامل مؤثر در توليد ثروت ملي

  كند آينده... معجزه مي به اميد و خدا به توكل راسخ، عزم ايستادگي،
  هستند كشوري هر براي عظيم ثروت يك و گنجينه يك انساني منابع

  ساز.پرورش نيروي انساني تمدن
  

  كنيد. استفاده كشور مديريتي چيدمان در نخبگان از كنيد تلاش
 متدين كه هايي آن از .. بخصوص.دارند احتياج ها جوان جور اين به مياني هاي مديريت

  هستند ها اين مانند و اسلامي و ديني كارهاي دنبال و
  

  ي منابع طبيعي در پيشبرد نظام سياسيها تيظرفي از ور بهره 1.4
سازي رفاه انساني فهم دقيق از ظرفيت سـرمايه اجتمـاعي در منـابع    هاي مطلوب ازجمله روش

بـرداري از منـابع طبيعـي ارتبـاط مسـتقيمي بـا رشـد اقتصـادي و درنتيجـه           طبيعي است. بهـره 
  هاي صورت گرفته مشخص شده است  گيري رفاه مادي آحاد مردم دارد. با بررسي شكل

: است جهان معدني ذخاير درصد 7 داراي جهان، جمعيت درصد يك بودن دارا با ايران
 جنـوب،  و شـمال  و غرب و شرق ميان جغرافيايي استثنائي موقعيت زيرزميني، عظيم منابع
 سواحل جمعيت، ميليون 600 با همسايه 15 داشتن با اي منطقه بزرگ بازار مليّ، بزرگ بازار

 و بـزرگ  اقتصاد باغي، و كشاورزي متنوع محصولات با زمين حاصلخيزي طولاني، دريايي
 نخـورده  دسـت  هـا  ظرفيـت  از بسـياري  اسـت؛  كشـور  هـاي  ظرفيـت  از هايي بخش متنوع،
  است.  مانده

انسـاني در خـدمت اقتصـاد كشـور     توان اين ظرفيت را با برخورداري از نيروي مستعد  مي
 ي اول عـي و انسـاني در رتبـه   طبي ي نشـده  اسـتفاده  هـاي  ظرفيت ازنظرايران «داد. متأسفانه   قرار

 هـاي  ظرفيـت بـرداري از دسـتاوردهاي گذشـته و نيـز      بايد زمان تمركز بـر بهـره  .. است.  جهان
تا جامعه » .در بخش توليد و اقتصاد مليّ ارتقاء يابد ازجملهباشد و پيشرفت كشور  نشده استفاده



  155  )امير سياهپوشو  عيسي مولوي( ... از مراحل تمدن نوين اسلامي هاي گذار پيشران

 

 بايسـت بـا   مند شود. البتـه در كارآمـدي منـابع طبيعـي مـي      اعتنايي بهره بتواند از رفاه مادي قابل
هـاي دولتـي ديـر بـازده      نهـادن پـروژه   سازي اقتصاد و كنار جويي مبارزه شود؛ خصوصي رانت

هاي نفتي از بين برود. زيرا سياستمداران با افزايش و كـاهش   صورت گيرد و اثر نامتقارن شوك
: 1389كنند كه با كمبود منابع، توجيهي در بر ندارد. (كاوياني،  هايي اجرا مي قيمت نفت، سياست

) به صندوق توسعه ملي اهميت داده شود و ورود ارزهاي حاصـل از فـروش نفـت    174- 170
  مديريت گردد تا قادر بود سرمايه و تلاش اصلي دولت را بر منابع طبيعي متمركز كرد.

  
  جامعه بهداشت و سلامت 2.4

سلامت و  اي كه با رفاه مادي جامعه رابطه مستقيم دارد؛ مسئله ها حياتي هر جامعه ازجمله مؤلفه
هـاي   بهداشت است. نظام سياسي براي پيشبرد جامعه به سمت پويايي بايد سـاختارها و بافـت  

نـوعي بـه سـمت     كلان را در ابعاد مختلف ازجمله نظام سلامت و بهداشت ارتقا بخشـد و بـه  
سازي و ترسيم فرضي ساختار مطلوب سوق يابد تا بتواند از وضعيت موجـود بـه سـمت     مدل

كه بتوان سطح سلامت را ارتقا داد پويايي در حـوزه علمـي،    نمايد. لازمه اينمطلوبيت حركت 
اي دارد.  شدن است كه رهبري در حوزه سلامت به اين سه بعد توجه ويـژه  خودكفايي و جهاني

هاي  اگر ما در صنعت،... بهداشت و درمان و در بخش«فرمايند:  ايشان در حوزه ابتكار علمي مي
اخل كنيم و عنصـر علـم و ابتكـار علمـي و پيشـرفت علمـي و حضـور        ديگر، عنصر علم را د

» آيـد.  وجـود مـي   كنـد، جهـش بـه    كلـي فـرق مـي    دانشمند، وارد معادلات شـود؛ اوضـاع بـه   
) در نظام فكري رهبري، اقتدار علمي منجر به شكوفايي و رشـد در  4/6/1394رهبري،   (بيانات

  شود. سطوح مختلف نظام سياسي مي
فرمايـد:   مـي  هاي نظام سياسي در حوزه سلامت ضمن توجه به پيشرفتمقام معظم رهبري 

 در عـدالت  مسئله بودن محوري به توجه با ولي دارد؛ وجود مطلوب نقطه تا طولاني راه هنوز«
 بهداشـت  و سـلامت  هاي شاخص ازپيش بيش بهبود منظور به مفيدي اقدامات است اميد كشور،
) براي مطلوبيت، ضروري است در مسير خودكفايي 27/10/1384(بيانات رهبري، » شود. انجام

گام برداشته شود. به اين خاطر سه مؤلفه مديريت، مسائل رواني حوزه سلامت و دغدغه مـالي  
هـا را در   كنند بايـد مسـئولين اولويـت فعاليـت     دهند و مطرح مي بيماران را مورد توجه قرار مي

يعنـي اگـر مـا     هاي اول هر كشوري اسـت؛  اولويت مسئله سلامت جزء«مسئله سلامت بدانند: 
هـا مسـئله سـلامت و     سه مسئله درجه يك را بخواهيم كنار بگـذاريم، بلاشـك يكـي از آن     دو

  )11/10/1391(بيانات رهبري، » بهداشت و درمان است.
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در بعد رواني حوزه سلامت، معتقد است برخورد مناسب با بيمار بسيار حائز اهميت است: 
رخلاف ديگر مشاغل، علاوه بر كار جسمي، با رفتار، اخلاق و عواطف خود و تحمل پرستار ب«

هاي مربوط به برخورد با بيماران و مشكلات ناشي از بيماري، سلامتي را بـه مـردم    تمام سختي
  )3/5/1380(بيانات رهبري، » كند. هديه مي

ه آموزشـي بهداشـت،   هاي مالي بيمار در طرح كلي سلامت كه هم به مسئل و در مورد هزينه
ها، سلامت روانـي جامعـه، تـأمين امنيـت غـذايي و...       هاي اجرايي و زيرساخت هم به سياست

بيمار جز رنج بيماري دغدغـه و رنـج   «اي بايد رفتار نمود كه  گونه كنند به دارند؛ مطرح مي  تأكيد
  )18/1/1393(ابلاغيه رهبري، » ديگري نداشته باشد.

  
  اقتصادي رونق 3.4

زمينــه رونــق اقتصــادي را  ســازي اقتصــادي كشــور، ش مقــام معظــم رهبــري مصــوندر نگــر
بخشي  يابد كه دولت با نظامي از قوانين و توان كند. زماني مصونيت اقتصادي تحقق مي مي  فراهم

به بخش خصوصي بستر را براي ورود اقشار مختلف مـردم فـراهم آورد و از سـوي ديگـر بـا      
هـاي خصوصـي را بـا مختـل      بخـش  هـاي ورود  فرصـت هـايي كـه    مفاسد اقتصـادي و رانـت  

ليد ملي با سازد مبارزه نمايد. همچنين از ورود كالاي قاچاق ممانعت ورزد تا بازار تو مي  رو روبه
  اختلال مواجهه نشود.
ــين: اســت هــا ايــن مــا هــاي توصــيه ي عمــده  فضــاي بهبــود ي مســئله مطلــب... اول

 (ايجـاد) محـيط   ،...  غلـط  احياناً عملكرد مزاحم، مقررات مزاحم، قوانين است؛...  وكار كسب
 و توليـدي  حركت نفع به مساعدي محيط يعني بياورند؛ وجود به كشور در را توليد مساعد
 در بشود جديت .. بايد.خارج به ي تكيه و واردات گيري جهت مقابل در توليد، گيري جهت
 بانـك  را، كشـور  پولي و مالي فضاي را، كشور اقتصادي فضاي را، كشور فضاي. قضيه اين
 بـه  كـه  بدهند سوق جهتي در را ها اين مقررات را، اجتماعي تأمين را، بودجه را، گمرك را،
 ايـن  بگيـرد؛  قرار انزوا در ها اين مانند و بازي سفته و گري واسطه و واردات باشد؛ توليد نفع
  )28/8/1398(بيانات رهبري،  .است مسئله ترين مهم

هاي اقتصادي رعايت گردنـد؛ توليـد ثـروت ملـي كـه در      ها در كارويژه مؤلفهزماني كه اين 
گردد و اين ثـروت بـه سـمت     شود؛ محقق مي اقتصاد بسيار حائز اهميت و ارزشمند شمرده مي

  .شود يابد. درنتيجه سبب تحول اقتصادي در جامعه مي توليد سوق مي
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 توليـد  رونق اگر شد؛ خواهد ايجاد تحول مختلفي هاي بخش در وقت آن شد، توليد اگر
 هم تورم، كردن كم در گذارد مي تأثير هم اشتغال، در گذارد مي تأثير هم باشد، داشته وجود
 ارزش رفـتن  بـالا  در گـذارد  مـي  تـأثير  هـم  بودجـه،  تـوازن  وضع در گذارد مي تأثير حتيّ
 در هم دولت، ي برنامه در هم بگيرد؛ قرار برنامه در و بگيرد انجام بايد اين ببينيد... مليّ  پول

 دارنـد.  را توليـد  واديِ در ورود توانـايي  كـه  مردمي آحاد ي برنامه در هم مجلس، ي برنامه
  )1/1/1398(بيانات رهبري، 

  
  انساني ي استعداد نيروهايريكارگ به 4.4

رفـت از وضـعيت    ترين استراتژي يك نظام، جهـت بـرون   در دوران معاصر سرمايه فكري مهم
وري و توسـعه   هافـزايش بهـر   (Roos,1997: 413-426)رود.  پيشبرد جامعه به شمار ميموجود و 

هـا قـرار    منابع انساني براي رشد آسايش و رفاه سطح زندگي بشريت هميشه مـدنظر حكومـت  
» هسـتند.  كشـوري  هـر  بـراي  عظـيم  ثـروت  يـك  و گنجينـه  يـك  انسـاني  منابع«داشته است. 

هاي حياتي، تحقق ارتقـاي رفـاه اجتمـاعي،     ازجمله مؤلفه) درواقع 25/7/1397رهبري،   (بيانات
هـاي نهفتـه در وجودشـان،     كارگيري استعدادها و منابع انساني است. افراد افزون بـر توانـايي   به

تـوان   هـاي اسـلامي مـي    تمايل به كار متفاوتي نسبت به يكديگر دارند كـه بـا كاربسـت ارزش   
را  هـا  رسـاني در آن  و همچنـين انگيـزه خـدمت   هـا   وري از اسـتعدادهاي نهفتـه در انسـان    بهره

بايست بسترهاي ابتكار و خلاقيت عمل را نيز براي افراد  ساخت. البته در اين راستا مي  دوچندان
ترديد تحول در ساختار توسعه كشور شكل خواهد گرفت كه پيامدش تقويت  فراهم نمود كه بي

 برخوردار و چابك صالح، انساني نيروي«نظام سياسي خواهد بود. در انديشه مقام معظم رهبري 
آينـده...   بـه  اميـد  و خـدا  بـه  توكل راسخ، عزم ايستادگي،« به همراه »صحيح مديريت و فكر از

وري از اسـتعدادها، اسـتراتژي    زمينه بهره ) البته پيش8/9/1394(بيانات رهبري، » كند. معجزه مي
 در نخبگـان  از كنيـد  تـلاش «اسـت.  هـا   كـارگيري آن  مديريت در حفظ، هماهنگي و تناسب به

.. .دارنـد  احتيـاج  هـا  جوان جور اين به مياني هاي مديريت كنيد؛ استفاده كشور مديريتي چيدمان
» هسـتند.  هـا  ايـن  ماننـد  و اسـلامي  و دينـي  كارهـاي  دنبـال  و متدين كه هايي آن از بخصوص
  )25/7/1397رهبري،   (بيانات
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  . عدالت اجتماعي5
شـود. در مكتـب    اهميت در جامعه سياسي عدالت اجتمـاعي شـمرده مـي    ازجمله مسائل حائز

درواقع قوام حكومـت   2گردد. ها محسوب مي اسلام، عدالت از اصول ايماني و شخصيتي انسان
ســازي عــدالت در اجتمــاع،  در تحقــق عــدالت اجتمــاعي نهفتــه اســت. در راســتاي نهادينــه 

گستري و فراگيري خويش، مدعي  ستگاه جهانخا هاي متفاوتي با تفسيري نو توأم با ايدئولوژي
پــس از مــدتي امــا  انــد؛ هــا را در جامعــه داشــته گــراي ديرينــه انســان تحقــق آرمــان عــدالت

  گرديدند و برخي نيز همچنان به حيات خويش ادامه دادند.  مضمحل
گشته است.  ي گوناگونياسيس يها هينظر انتظامتحقق عدالت در جامعه باعث به اين خاطر 

 دردر جامعه غـرب   است. دهياهتمام ورز يبر عدالت اجتماع ،خاص ينوع به يتب فكرهر مك
انــد؛ امــا در  داشــته ديــهمچــون افلاطــون و ارســطو بــر عــدالت تأك يمتفكرانــ ،دوران باســتان

 شيو آن را در پنـدار خـو   دهيجوش ـ سـم يبراليغـرب از مكتـب ل   ياس ـيكه نظام س حاضر  عصر
رنگ  يواژه عدالت اجتماع (Fukuyama, 1992: 25) ؛است پنداشته »تيبشر شهيتكامل اند  نقطه«

در  شهيكه اساس آن ر شده نهينهاد يغرب ياز دموكراس يعنوان ركن را به خود گرفته و به يبرابر
 چـه ياز در سـم ياليدر مكتب سوس گريد ياز سو )13: 1373زاده، (نقيب دارد. يقرارداد اجتماع

عـدالت   يزمان اند دهيعق نيبر ا ها ستيالي. همواره سوساند ستهنگري يبه عدالت اجتماع ياقتصاد
ها  از رهيافت اين ايدئولوژي. ابديدر جامعه تحقق  يكه عدالت اقتصاد گردد يمحقق م ياجتماع

هاي بسـياري جهـت تغييـر شـيوه      ها و انقلاب در طول تاريخ، بشريت همواره شاهد دگرگوني
قسـط بـوده اسـت، زيـرا در مقيـاس فكـري و معرفتـي        ها براي دستيابي به عدالت و  حكومت

رفـت.   سياسـي مطلـوب بـه شـمار مـي      خواهي مفهومي آرماني و بنيـان نظـام   بشريت، عدالت
بـه ايـن خـاطر     (gordon,1988: 53)بود. » ارزش اجتماعي«حقيقت عدالت، برخوردار از يك در

  دانستند. اي پويا مي گيري نظام عادلانه را سازنده جامعه شكل
هـا بـا داعيـه برپـايي نظـام       قلاب اسلامي مبتني بر تفكر اسـلامي همچـون ديگـر مكتـب    ان

 هـا يافـت؛   هاي سياسي پرداخت و تفوق بر ساير انديشه گرا به تحدي با ساير ايدئولوژي عدالت
زيرا تفكر انقلاب اسلامي از سويي در بعد فردي دربرگيرنده تعاليمي براي ارتقاي رشد اخلاقي، 

سـازي، حـاوي قـوانيني بـراي      اسي انسان است؛ و از سوي ديگر، در بعد جامعهاجتماعي و سي
اي كه افزون بر تأمين سعادت بشريت، رفاه و آسايش معيشـتي   تنظيم نظم اجتماعي و مجموعه

عنـوان يـك    را مدنظر دارد. به اين جهت انديشه اسلامي در نظام فكري مقام معظم رهبـري بـه  
  )21/4/1374ات سياسي بشريت را سامان دهد. (بيانات رهبري، بيني كامل، قادر است حي جهان
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  در نظام فكري مقام معظم رهبري
هـاى   ي ژرف ميان طبقـات و برخـورداري   عدالت اجتماعى بدين معنى است كه فاصله

تـرين و   از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همـواره مطمـئن   ها محروميتحق و  نابه
، محروميـت ، احساس و مشاهده كننـد كـه بـه سـمت رفـع      اند لابانقوفادارترين مدافعان 

قضـائى در كشـور،    امنيـت . با قوانين لازم و تـأمين  گيرد ميو صادقانه انجام  جديحركتى 
ي مشروع زنـدگى مـردم    اندازى به حيطه بساط تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان و دست

بـه ملجـأيى مطمـئن     تواند ميجمع شود، همه كس احساس كند كه در برابر ظلم و تعدى 
خواهـد توانسـت زنـدگى مطلـوبى     برد و همه كس بداند كه بـا كـار و تـلاشِ خـود       هپنا

  )23/4/1368(پيام رهبري،  د.آور  فراهم

شود و اقشار جامعـه بـه حقـوق    ها برداشته مي ترديد در تحقق عدالت در جامعه، تبعيضبي
ام قواي جامعه براي نيـل بـه ايـن هـدف     يابند. جهت اين منظور، استمداد تم خويش دست مي

گردد كه بـه همـراه    طلبد. ايشان معتقد است در صورتي عدالت در بستر جامعه محقق مي مي  را
ت سياسـي نظـام فكـري و رفتـاري     سو و از سـوي ديگـر بـا عقلاني ـ    معنويت و اخلاق از يك

) به عبـارتي بـراي   16/6/1388تنيده، براي آحاد جامعه ايجاد شود. (ر.ك: بيانات رهبري،  درهم
رفت از مشكلات، نياز به ذهنيت خلاق، عقلانيت و تدبير لازم است تا بتوان بر اساس آن  برون

 خـودش  ضـد  بـه  عـدالت  اوقـات  گـاهي  نباشـد،  عدالت در عقلانيت اگر«جامعه را پيش برد 
 ) و16/6/1388(بيانـات رهبـري،   » نباشـد.  محاسـبه  عدالت باب در درست شود. اگر مي  تبديل

كه افراد گرفتار ماديات و تعلقات دنيوي نگردند نيازمند عمق معنويـت دينـي در نظـام     براي آن
  شان است فكري و رفتاري

 هـم  اين - نباشد همراه معنويت با كه عدالتي يعني - كنيم جدا معنويت از را عدالت اگر
 و وجـود  عـالم  معنـويِ  آفـاق  بـه  توجه و معنويت با همراه كه عدالتي. بود نخواهد عدالت
 مثل شد؛ خواهد تبديل تصنع و ظاهرسازي و انحراف و دروغ و رياكاري به نباشد،  كائنات
  )8/6/1384(بيانات رهبري،  بود. عدالت شعارشان كه كمونيستي هاي نظام

بنابراين عدالت اجتماعي به معناي احترام حقوق آحاد جامعـه و رعايـت مصـالح عمـومي     
محـيط اجتمـاعي بـراي     سـازي  با توجه به تأثير عدالت اجتماعي در دگرگـون  3شود. شمرده مي

يابي به بينش سياسي و كمال انساني، عدالت اجتمـاعي در منظومـه فكـري مقـام معظـم       دست
هـاي نـا    ها و برخورداري رهبري جايگاهي بس اساسي يافت، حذف فاصله طبقاتي، محروميت

ي جهت رفع محروميت اقشار مستضعف و توجـه  حق سبب گشت ايشان لزوم تدوين قوانين به
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با قوانين لازم و تأمين امنيت قضـايي در كشـور،   «به پابرهنگان و مستضعفان را ضروري بداند: 
زي بـه حيطـه مشـروع زنـدگي مـردم      انـدا  بساط تجاوز و تعدي به حقوق مظلومـان و دسـت  

عـاد ايـن موضـوع    بتـرين ا  ) بـه ايـن خـاطر بـه مهـم     23/4/1368(بيانات رهبري، » شود.  جمع
  شود. مي  اشاره

مضمون   مضمون فرعي  هاي بيانات رهبريداده
  اصلي

   عدالت از  مهمي  بخش  عنوان به  محروميت و فقر  كردن  برطرف

يت
روم

مح
 

معه
 جا

ي از
زداي

  

عي
تما
 اج

لت
عدا

  

  مدار، توجه ويژه به قشر محرومين استى دولت عدالت وظيفه
گيرد، بايد با هدف رفع فقر و محروميت و ايجاد  هر كاري در كشور صورت مي

  باشد -نه بخشي از مردم و قشرهاي خاص -رونق در زندگي عموم مردم 
اي، از راه استقرار عدالت اجتماعي و نظام  علاج فقر به شكل اصولي در هر جامعه

  عادلانه در محيط جامعه است
  .كن كردن فقر در جامعه است نظام اسلامي، ريشه عنوان بهي ما  وظيفه

 به رجوع با كند احساس مظلومي فرد هر كه برسد جايگاهي به بايد قضاييه قوه
  بگيرد را حق تواند مي قضايي دستگاه

معه
 جا

 در
ايي

قض
ت 

امني
  

 اقتصادى، امنيت اجتماعى، امنيت سياسى، امنيت آمد، وجود به قضايى امنيت اگر
  آمد خواهد وجود به هم فرهنگى امنيت و اخلاقى امنيت

مراجعات دادخواهانه، با نتايج عادلانه و منصفانه همراه شوند كه احساس  قدر آنبايد 
  و اميد گرفتنِ حق و رفعِ مظلوميت، در همه مردم به وجود آيد

  ، احساس آرامش كنندقضائيهمردم در كنار قوه 
مندي از امكانات عمومي در اختيار همه قرار گيرد و سوءاستفاده  بهره هاي فرصت

  نباشد
مبارزه با 

هاي  مندي بهره
  بخش، هاي زيان مقابله با سوداگري  نابجا

  
  ييزدا تيمحروم 1.5

و محروميـت، شـكاف اجتمـاعي     تـرين دلايـل فقـر    در انديشه رهبر انقـلاب اسـلامي از مهـم   
هـاي اسـتقرار عـدالت اجتمـاعي      تـرين گـام   محروميـت را از مهـم   شود. ايشان رفـع  مي  دانسته
شمارند و تلاش براي رفع آن را عامل اساسي براي رسـيدن بشـريت بـه كرامـت انسـاني       برمي

اند. ايشان در مقابله با متفكران ليبراليستي جهان كه به عدالت توزيعي و خودجـوش و   برشمرده
محرومـان و مستضـعفان پرداختـه و ضـمن تسـكين آلام      به دفاع از  4كردند بازار آزاد تأكيد مي
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شمارد. چراكه فقر موت  طبقات ضعيف جامعه، فقرزدايي را از اهم وظايف دولت اسلامي برمي
) بنابراين فقرزدايـي و كـاهش فاصـله    311البلاغه، ح  گردد. (نهج اكبر براي جامعه محسوب مي

هـا، عـدالت    نـدي از امكانـات و فرصـت   م طبقات اجتماعي و تلاش براي برابري افراد در بهره
 از  مهمي  بخش  عنوان به  محروميت و فقر  كردن  برطرف«سازد.  اجتماعي را در جامعه متبلور مي

(بيانـات رهبـري،   .»  گيـرد  قرار كشور  مسئولان كار دستور در  اهميت  اول  درجه در بايد  عدالت
گشته باشد قـدرت پيشـروي را نـدارد.     اي كه دچار فقر و محروميت ) مسلماً جامعه8/6/1374
) به اين خاطر فرهنگ جامعـه مطلـوب اسـلامي، زمـاني     3البلاغه، ح  (نهج» الفْطَنَ يخرْسِ الفْقَرُْ«

 بمِا إلاَِّ فقَيرٌ جاع فمَا«ها مبارزه شود.  خواهي ها و زياده طلبي سو با افزون گردد كه از يك فراهم مي
تِّعم ِبه يَ320البلاغه، ح  نهج» (غن(  
  

  امنيت قضايي در جامعه 2.5
هـا در ابعـاد    جانبه كشور، ايجاد اختراعات، نوآوري در طول تاريخ همواره پيشرفت و رشد همه

طـوركلي امنيـت، حيـات     مندي از امنيت و احساس امنيت بوده است. بـه  مختلف، در سايه بهره
كند. مسئله امنيت قضايي، زيربناي امور اجتمـاعي و   سياسي و اجتماعي يك نظام را تضمين مي

دولتـي  سازد كه به معناي كيفيت مناسـب عملكـرد سيسـتم     ـ ملت را مشخص مي  روند دولت
هـاي اجرايـي    انتظامي در بكار بسـتن ضـمانت   از دستگاه قضائي، نهادهاي امنيتي، بازرسي  اعم

كـه   چنـان فراغـت بـال يابنـد     ها آن اي كه انسان گونه ) به79- 68: 1379قانون است. (نوروزي، 
صاحب قدرت، حيات مدني خودشان را در سايه اقتـدار قـانوني و   واهمه از تعرض افراد   بدون

) هدف از امنيت قضايي، تأمين حقوق همـه افـراد جامعـه و    6تا: قضايي ادامه دهند. (پرواز، بي
) درواقع زماني در جامعـه  3باشد. (ر.ك: قانون اساسي، اصل  تلاش در ايجاد نظامي عادلانه مي

گاه قضـايي بتوانـد عـدالت را در جامعـه محقـق نمايـد.       گردد كه دست امنيت قضايي محقق مي
 مظلـومي  فـرد  هـر  كـه  برسـد  جايگـاهي  بـه  بايـد  قضـاييه  قـوه ) «7/4/1377رهبري،   (بيانات
 را خـود  مظلوميـت  و بگيـرد  را حـق  توانـد  مـي  قضـايي  دسـتگاه  بـه  رجـوع  بـا  كند  احساس
ــد  برطــرف ــري، » .كنن ــات رهب ــه شــود.  7/4/1389(بيان ــردم در جامع ) و موجــب آرامــش م
التـزام   ) بنـابراين ميـان امنيـت قضـايي و عـدالت اجتمـاعي نـوعي       7/4/1378رهبري،   (بيانات
بـا امنيـت در    دارد. از سوي ديگر ايفـاي بـه حقـوق اجتمـاعي و عمـل بـه قـانون نيـز          وجود
ضايي و امنيت ملي در تحقق امنيت حقـوقي  گيري امنيت ق است. در حقيقت بستر شكل  ارتباط

) زيرا در اين رهيافت ابعـاد مختلفـي از   21آحاد جامعه نهفته است. (ر.ك: قانون اساسي، اصل 
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 قضـايى  امنيـت  اگـر «گـردد؛ يعنـي    هاي بنيـادين و حيـاتي نظـام سياسـي تضـمين مـي       ارزش
 فرهنگـى  امنيت و اخلاقى امنيت اقتصادى، امنيت اجتماعى، امنيت سياسى، امنيت آمد،  وجود به
 ) درنتيجـه ثبـات و امنيـت اجتمـاعي    7/4/1382(بيانـات رهبـري،   » آمـد.  خواهد وجود به هم

  گردد. گردد و زمينه پيشرفت و رشد جامعه فراهم مي مي  پايدار
  

  نابجاي از حقوق مند بهرهمبارزه با  3.5
حقــوقي و  هــاي نــابرابريهــا و انحرافــات جوامــع انســاني در طــول تــاريخ،  ازجملــه آســيب

هـاي   گيري نظام دولت ـ ملت فزونـي يافـت و در شـكل     باشد. اين مسئله با شكل مي  اجتماعي
اي نيـز   يافته مختلف متبلور گشت. درواقع با تمركز قدرت و ثروت در نهاد دولت، فساد سازمان

غربي، تـرويج  بر الگوي توسعه  ) در كشورهاي اسلامي با تكيه1383تحقق يافت. (ر.ك: ربيعي، 
هاي بيمار، عـدم تـرويج سـبك زنـدگي اسـلامي و       گيري سازمانفرهنگ ناقص اسلامي، شكل

مسـئولان، باعـث ايجـاد رانـت و     نگـري در  رسـاني و تكليـف   توجهي در نگـرش خـدمت   بي
هـايي كـه    گشت. در ايـن رهگـذر برخـي فعـالان اقتصـادي بـه سـبب ثـروت و رانـت           فساد
تصاد جامعه را از طريق انحصارات تصاحب نمودنـد و عمـوم   آوردند شريان حيات اق  وجود به

و عملاً از حركت به سمت دستيابي بـه جامعـه مطلـوب     جامعه را به استضعاف و فقر كشانند؛
گيـري حقـوق و بسـط عـدالت در ابعـاد مختلـف        كـه بـازپس   اسلامي، بـاز داشـتند. درحـالي   

 فـي  فـَانَّ «سازد. ر را محقق ميدارد؛ زيرا گسترش عدالت زمينه گشايش و توسعه امو  ضرورت
عدالت در همه امـور اجتمـاعي،   «فرمايد:  باره رهبري مي ) دراين15البلاغه، خ  (نهج» سعةً العدلِ

همـه يـك انـدازه درآمـد داشـته باشـند؛ امـا         گـوييم  نميدر امور اقتصادي لازم است.  ازجمله
» .ر گيـرد و سوءاسـتفاده نباشـد   مندي از امكانات عمومي در اختيـار همـه قـرا    بهره هاي فرصت

  )7/4/1377(بيانات رهبري، 
  
  . روحيه و آرمان انقلابي6

هـاي جمعــي   نقـش معتنــابهي در كـنش  هـا و هنجارهــاي اجتمـاعي    در جوامـع بشـري ارزش  
لاب و ايمـان هميشـه زنـده و    در يك جامعـه اسـلامي و انقلابـي، روح انق ـ   «روند.  مي  ارشم به

) در منظومه فكري رهبري، برخورداري از روحيـه  29/7/1371(بيانات رهبري، » است.  كارساز
ها تكليف دينـي اسـت كـه مسـتلزم تقـواي سياسـي        ها و رعايت آن انقلابي و پايبندي به آرمان
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) افزايش روحيه انقلابي بـا شـدت مقاومـت و    14/3/1395گردد. (بيانات رهبري، محسوب مي
اي دوران مبارزات در مواجهه با گيرد. چنين روحيه ي و ظلم شكل ميعدالت اعتراض در برابر بي

رژيم پهلوي در سطوح مختلف جامعه ايران بسط يافت و سـبب بردبـاري اجتمـاعي، افـزايش     
انسجام اجتماعي، پيشرفت و رشد، با همت بلند مبارزه با كژكاركردها در ابعـاد مختلـف نظـام    

د؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برخي مواقـع  ها گردي گيري مدام آرمان سياسي و هدف
هاي فرهنگي سبب كاستي اين روحيه شدند. به اين خاطر بايد توجـه داشـت   دشمنان با دسيسه

رشد و عبور از مرزهاي پيشرفت در ابعاد مختلف نظام سياسي، نيازمند روحيه انقلابـي اسـت.   
نگري، روحيه خدمت، پايبند  اعت، روحيه آيندهنفس، اميدواري، شج اين مسئله با ايمان، اعتمادبه

گيرد. (بيانـات رهبـري،    به تعلقات معنوي، پايبند به تعلقات ميهني، بصيرت سياسي صورت مي
11/4/1393(  

  بايد مراقب بود نمايد انقلابي مطرح مي آرمان و مقام معظم رهبري در مورد روحيه
 برابـر  در تسـليم  و كـاري  سازش هب را مسئولان و جامعه مرفه، و راحت زندگي به ميل

 جهـاني  پيـام  بـه  اعتنـايي  بـي  و اسـتكبار  ي توطئه از غفلت و جهاني هاي قدرت زورگويي
 هـدف  را آبـادي  و رفـاه  اسـلامي،  جمهوري نخواسته خداي كه روزي آن. نكشاند  انقلاب
 جهاني و انقلابي هاي آرمان از پوشي چشم به حاضر راه اين در و داده قرار خويش ي عمده

 و بـود؛  خواهـد  اميدها ي همه زوال و انحطاط روز شود، انقلاب جهاني پيام از فراموشي و
  )23/4/1368(پيام رهبري،  آورد. نخواهد هرگز شاءاالله ان را روزي چنين خدا

كننـد كـه مـورد بررسـي      مطرح مـي هايي جهت حفظ روحيه انقلابي  بنابراين رهبري مؤلفه
  گيرند. مي  قرار

مضمون   مضمون فرعي  بيانات رهبريهاي داده
  اصلي

گري مسئولان، گري براي يك كشور، آفت است؛ اشرافيبه نظر من اشرافي
  آفت مضاعف است

نفي اشرافي گري از 
  مسئولان

مان
و آر

حيه 
رو

لابي
ي انق

ها
  

  المال مبالاتي به بيت امتياز طلبي مسئولان و... بي
  بيهوده را هم تخريب كنيد(بايد) زندگي اشرافي و تجملاتي پوچ و 

توانند اين تصور را داشته باشند كه چون  مسئولان در نظام اسلامي نمي
  مسئولان در كشورهاي ديگر از امكانات گوناگون برخوردارند

هوشمندي ر مواجهه   جوانان لازم است هوشيارانه و مصمم نقشه دشمنان را خنثي كنند
كه با نظامي مثل نظام جمهوري اسلامي دشمن  كند ميذات نظام سلطه اقتضا   با توطئه استكبارگران
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  باشد
  افزايش آگاهي و اطلاعات عمومي جامعه

 تأمين از عبارت اسلامي، جمهوري نظام در و ما كشور در اصلي هدف
  است آن مقدمه سازندگي، تلاش و اقتصادي رونق و است عدالت

داشتن اهداف  زنده نگه
  هاي انقلابو آرمان

شماها خيلي مسئوليد،  :كنم ميعرض  عالي، آموزشمسئولان و مديران به 
يك جايگاهي نشود  ،خيلي بايد مراقب باشيد؛ مراقب باشيد محيط دانشگاه

انقلاب، از تدين، از  هاي ارزشبراي واگرايي از انقلاب و مفاهيم انقلاب و 
  انقلابيگري

و منصرف  ها آرماننظر نكردن از  ، صرفها آرمانبلند براي رسيدن به  همت
  ت)س(ابزرگ  هاي هدفنشدن از 

 .انقلاب حركت كند هاي هدفمجلس بايستي در مسير انقلاب و 
  اسلام است حاكميتي اول  انقلاب چيست؟ در درجه هاي هدف 

  
  گري از مسئولين و جامعه نفي اشرافي 1.6

سازد و باعث شـكاف   مسئولين و آحاد جامعه را دگرگون ميهايي كه سبك رفتار  ازجمله مؤلفه
گري افزون بر آنكه تضييع گري است. اشرافيشود؛ مسئله اشرافي و تحول در بافت اجتماعي مي

كنـد و   ) يك مؤلفه ضد ارزشي را ارزش تلقي مي135- 132: 1383هاست؛ (بوند وبلن،  سرمايه
وجود آمد، سرريز  هاي جامعه به گري در قلهافيوقتي اشر«سازد.  به فرهنگ اجتماعي تبديل مي

گـري بـه   ) درواقع به هر ميزان روحيه اشرافي11/5/1395(بيانات رهبري، » خواهد شد به بدنه.
گـردد. برآمـد    كانون اصلي قدرت سياسي تسري يابد؛ به همان ميزان در بطن جامعه متجلي مي

اميدي به جامعه، موجب انتقادات فراواني از اعتمادي سياسي و تزريق نا اين مسئله، افزون بر بي
شود. به اين دليل تأكيد رهبري در مبارزه با اين خصيصه، متوجه مسئولان است.  نظام سياسي مي

فـت  گـري مسـئولان، آ  گـري بـراي يـك كشـور، آفـت اسـت؛ اشـرافي       به نظـر مـن اشـرافي   «
گري مسئولان سـبب  في) در نظام فكري ايشان اشرا1/9/1378(بيانات رهبري، » است.  مضاعف

گردد كـه   مي» توجهي به طبقه مستضعف بي«و » المال مبالاتي به بيت بي«، »امتياز طلبي مسئولان«
گـري  ) بنـابراين اشـرافي  29/12/1396شود. (بيانـات رهبـري،    رفتاري ضدانقلابي محسوب مي

رفـت جامعـه از وضـعيت     ع بـرون گـردد كـه مـان    عنوان يك آسيب اجتماعي محسـوب مـي   به
جملاتـي پـوچ و بيهـوده را هـم     بايـد) زنـدگي اشـرافي و ت   «(باشـد. بـدين سـبب     مي  موجود
) 11/9/1383(بيانـات رهبـري،   » كنيد... از زندگي اشرافي و تجملاتي الگوسازي نكنيم  تخريب

رود و  گــري تمــايز طبقــاتي از بــين مــيدر ايــن رهگــذر و بــا بــر هــم زدن روحيــه اشــرافي
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نهـد كـه در    را مـي » امـت واحـده  «اي بنيـان   شود. چنين جامعه اسلامي جايگزين آن مي  اخوت
  راستاي جامعه مطلوب اسلامي خواهد بود.

  
  استكبارگران ةهوشمندي در مواجهه با توطئ 2.6

م جمهـوري اسـلامي   هـاي مختلفـي از سـوي معانـدان نظـا      با پيروزي انقلاب اسلامي توطئـه 
هايي را تدارك نمود تا نهـال نوپـاي    ديد فتنه ميگرديد. نظام سلطه كه منافعش را در زوال   آغاز

ها بهره بردند؛ اما با رهبري امام خمينـي و   انقلاب را در هم شكند. در اين رهيافت از تمام حربه
مقام معظم رهبري بر هوشمندي در مواجهه با فتنه استكبارگران، سبب گرديد دشـمنان انقـلاب   

جانبـه فرهنگـي، اعتقـادي و     جهيم با يك حمله همـه ما موا«هاي مختلف ناكام بمانند.  در عرصه
هاي مختلفي براي ضـربه زدن بـه جمهـوري اسـلامي      سياسي اعلام نشده؛... (دشمن) از روش

» كند. سه ابزار اساسي اين روزهاي دشمنان، ايـران هراسـي، تحـريم و نفـوذ اسـت.      استفاده مي
دهي شده كه از گسـتردگي  ازمان) درواقع يك جنگ نرم پيچيده و س1/1/1395(بيانات رهبري، 

گيري است تا باورهاي مـردم   بالايي برخوردار است؛ عليه نظام جمهوري اسلامي در حال شكل
توانند نفوذ نمايند كـه بـا    ) بنابراين زماني معاندان مي13/7/1394را تغيير دهد. (بيانات رهبري، 

  دن افراد را نيز دگرگون سازند.ها و ساختارها بتوانند مانايي روحيه انقلابي بو تغيير نگرش
هـاي   افزايي را عامل مهم ممانعت از دسيسـه در پرتو اين مؤلفه، مقام معظم رهبري، بصيرت

داند. البته رهبري در بعد فردي، اجتماعي و حاكميتي وظايفي را جهت مقابله بـا   نظام سلطه مي
يشـان در حـوزه فـردي    ) ا131: 1396نمايـد. (پوركـاوه و صـلواتيان،     گران مطـرح مـي  دسيسه
(بيانات رهبري، » جوانان لازم است هوشيارانه و مصمم نقشه دشمنان را خنثي كنند.«دارد   تأكيد

ها بينش سياسي فردي خويش را تقويت نمايند. در بعـد   ) به عبارتي نياز است انسان1/3/1381
ظ يكپارچگي نفس اجتماعي، آمادگي و عزم در ميادين، حف كنند حفظ عزت اجتماعي مطرح مي

 ــ نشــيني را لحــاظ نماينــد.  بملــت، حفــظ مــوج عظــيم مردمــي، عــدم اظهــار ضــعف و عق
) مقام معظم رهبري وظايف حاكميت را در مرزبندي روشـن بـا   15/10/1386رهبري،   (بيانات

ــاهي   ــزايش آگ ــل شــريعت اســلامي، اف ــه،   دشــمن، اجــراي كام ــات عمــومي جامع و اطلاع
) ايسـتادگي  19/11/1392(همـان،   اسـتقلال كشـور،   ) توجـه بـه  14/9/1365رهبـري،    (بيانات

كه در اين ابعـاد، نظـام اجتمـاعي و     ) درصورتي2/4/1394شمارد. (همان،  برمي مقابل دشمندر
  تواند در پويايي و پيشرفت گام بردارد. سياسي ايران هوشمندانه عمل نمايد؛ مي
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  ي انقلابها آرماناهداف و  داشتن نگهزنده  3.6
هاي انقلاب اسلامي، اهداف متعالي مادي و معنوي هسـتند كـه نظـام سياسـي      نمقصود از آرما

هـاي   ترديـد آرمـان  هـا انتظـام يافتـه اسـت. بـي      برآمده از انقلاب اسلامي جهت دستيابي به آن
بايست در رهبران پديدآورنده آن جستجو نمود. در نظام دانايي امـام خمينـي،    انقلابي را مي  هر

هـاي انقـلاب اسـلامي     ترين آرمـان  تقلال، آزادي و عدالت از برجستهاحياي هويت اسلامي، اس
ها تأكيد  هايي كه در بيانات رهبري نيز به آن ) مؤلفه13/83: 1387روند. (امام خميني،  شمار مي به

هـا بـا    هايي كه منبعث از انديشه اسلامي بودند و ملت ايران جهت تحقـق آن  شده است. آرمان
هـا   مقاومت پرداختند. ايماني كه نويد جامعه مطلوب اسـلامي را بـه آن   ايمان راسخ به مبارزه و

  .داد وعده مي
كـه   هيچ ايماني قدرتمند نيست مگر آنكه با ايمان به آينده نيز همـراه باشـد و مگـر آن   

عنصري از خوشبختي و رفاه در خود داشته باشد. به همين ترتيب، يك نظام اعتقادي مـؤثر  
 گشـاي اسـرار كتـاب آينـده هـم باشـد.       درت اسـت، بايـد رمـز   مزيد بر آنكه يك منبع ق ـ

  )49: 1372  (هافر،

مانده را در مسـير   بنابراين انقلاب توانست به يك انحطاط تاريخي پايان دهد و جامعه عقب
هاي  ) اما در اين مسير پايبندي به اصول و ارزش22/11/1397پيشرفت قرار دهد؛ (پيام رهبري، 

سـعه و سـازندگي اهميـت فراوانـي دارد. چراكـه راه امـام خمينـي و        انقلاب اسلامي در راه تو
هاي انقلاب اسلامي در تحقق عدالت اجتمـاعي و حمايـت از مستضـعفان خواهـد بـود.       آرمان

 از عبـارت  اسلامي، جمهوري نظام در و ما كشور در اصلي هدف) «1/5/1369(بيانات رهبري، 
(پيـام رهبـري،   » .اسـت  آن مقدمـه  سـازندگي،  تـلاش  و اقتصـادي  رونق و است عدالت تأمين

هاي گوناگون به اهـداف انقـلاب اسـلامي در ابعـاد      ) مقام معظم رهبري در مناسبت1/1/1372
ــاداني كشــور را زمــاني   مختلــف اهتمــام مــي ورزنــد. در بعــد اقتصــادي ايشــان توســعه و آب

ن توسـعه بتوانـد   دانند كه با تفكر و اصول اسـلامي ممـزوج شـده باشـد و اي ـ     مي  زآمي موفقيت
كشور به تـوهم سـازندگي در   «هاي انقلاب اسلامي را تحكيم بخشد؛ در غير اين صورت  آرمان

) خواهد غلتيـد. در  11/3/1375(پيام رهبري، » ورطه وابستگي و فساد مالي و سياسي و اخلاقي
داند كـه محـيط مسـاعد بـراي رشـد فضـايل        بعد فرهنگي، پويايي فرهنگي را زماني محقق مي

خلاقي بر محور تقوا و ايمان شكل گرفته باشد. در بعد سياسي اهداف نظام جمهوري اسلامي ا
را استقلال، تأمين امنيت، آزادي و نفي تفتيش عقايد، رفتار كريمانه حاكميت بـا آحـاد جامعـه،    

داند. ايشان تنهـا مسـير پويـايي     ها و انحصارها مي تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از رانت
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دانـد و از   هاي اسـلامي مـي   مختلف نظام سياسي را ساماندهي مناسبات اجتماعي با ارزشابعاد 
  اين رهيافت امكان ايجاد جامعه مطلوب اسلامي ميسر خواهد شد.

  
  ي اخلاقي اسلاميها ارزش. برخورداري از 7

 رونـد. رفتـار زمـاني كـه بـا      كنش اخلاقي، نتيجه و برآمده از اصول اخلاقي انسان به شمار مـي 
هايي چون ايمان، تزكيه و تهذيب نفس، مراقبه، تقوا، زهد و... تنظيم شود، رفتار اخلاقي را  آموزه

فرما است، محققان حوزه اخلاق، جوامعي  گرايي حكم دهد. در جهان معاصر كه نسبي نتيجه مي
ن، تعـالي  زيـرا پيامـد آ   5برخوردار باشند.» رهبري اخلاقي«دانند كه به بيان برنز از  را كارآمد مي

. در مقابـل بايـد گفـت رفتارهـاي     آفريني در رفتارشان خواهد بـود  اخلاقي آحاد مردم و تحول
بسـتر فهـم عمـومي از مسـائل،     دهـد كـه    اخلاقي صاحبان قدرت، فضايي را تشـكيل مـي  ضد

گردد. به ايـن   شده و حتي درك نياز به رفتارهاي اخلاقي در جامعه، ناتوان و ضعيف مي برچيده
ماهي نيازمند آب و جنبندگان نيازمند هوا هستند؛ رهبران احتياج بـه  «مان تناسبي كه خاطر به ه

) بنابراين ازجمله وظايف مـديران جامعـه سياسـي    1385(ر.ك: ازگلي، » رفتاري اخلاق مدارند.
بررسي و تعيين رابطه بين سياست و جامعه، رابطه بين نهادهاي اجتمـاعي و سياسـي و رابطـه    «

) اينكه جامعه متأثر از فضاي هنجارهـاي  15: 1377(راش، » اعي و سياسي است.بين رفتار اجتم
پرستي باشد؛ بستگي به سياسـتي دارد كـه مسـئولان نظـام      اخلاقي و يا نگرشي مبتني بر منفعت

كنند. مديريت اين دو عنصر، براي هنجارسازي و رفتـاري تـوأم بـا     را ساماندهي مي سياسي آن
معه، ضرورت دارد تا جامعه از ايسـتايي بيـرون آيـد. اساسـاً حيـات      اخلاق اسلامي از آحاد جا

باشـد.   شـدن اخـلاق در آن مـي    سياسي در نظـام فكـري انديشـمندان در گـرو نهادينـه      جامعه
قـاي جامعـه   گردنـد و بـدون اخـلاق فـردي، ب     اخلاق اجتماعي، اجتماعـات نـابود مـي     بدون«

» انـد.  اجتمـاعي و فـردي متسـاوياً لازم    ندارد، بنابراين بقاي يك دنياي خـوب، اخـلاق    ارزشي
  )17: 1376(كاظمي، 

محور، فضايي توأم گيري جامعه تعالي مقام معظم رهبري اقتضاي عقلانيت ديني را در شكل
دانند. به اين جهت در پيشبرد نظام و دستيابي به جامعه مطلـوب اسـلامي،    با اخلاق اسلامي مي

نماينـد. (بيانـات رهبـري،     تـوأم بـا امـور مـادي مـي     همواره تأكيد بر رشد معنويـت و اخـلاق   
  ند) و به مسئولين تأكيد بر رعايت رفتار اخلاقي دار20/8/1385

اگر مسئولان و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصـاب لازم و درخـور شـأن    
 جمهوري اسلامي برسند نبايد مردم را ملامت كنند. چراكـه اگـر كـارگزاران نظـام حقيقتـاً     
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 و كشـور نيـز اسـلامي خواهـد شـد.      شود اسلامي شدند رفتار مردم هم بالطبع اسلامي مي
  )8/6/1384(بيانات رهبري، 

هاي رفتاري در نظام فكري مقام معظـم   ترين مؤلفه هاي اخلاقي، بنيادي بر اين اساس، ارزش
بـه مسـئولان   رهبري هستند. ايشان افزون بر اينكه خودشان بر مسئله تهذيب نفس اهتمام دارند 

  هاي اخلاقي را دارند. نيز تأكيد بر رعايت ارزش
ــري، گــام اول جهــت پيش ــ ــردي و در چــارچوب فكــري رهب ــه، خودســازي ف برد جامع

گـردد؛ چراكـه ايشـان رهـايي از قيـود و       نفس، بنيان اصلي رفتار اخلاقي محسوب مـي   تهذيب
را سرمنشـأ اسـارت   از آن داند و غفلـت   حصارهاي دنيوي را تنها با تهذيب و تزكيه ممكن مي

  شمارد. بشريت مي
اگر امروز هم ملت ايران بخواهد اين بار سنگين امانت را بر دوش خود حمـل كنـد و   

رد. مـا بايـد بـه خـدا اتكـا و      به سر مقصد مطلوب برساند، جز خودسازي هيچ راهـي نـدا  
ا و اعتمـاد  كنيم و اين، جز بندگي و تسليم در مقابل خدا چيزي نيست. اتكاي به خد  اتكال

  )7/2/1369(بيانات رهبري،  .آيد نمي به وعده الهي از هر كسي بر

 بـراي  سياسي حل راه يك و جامعه سعادت جهت اجتماعي، امر مثابه به نفس تهذيب مسئله
 جامعه آحاد به را نفس مراقبت مسئله جهت، اين به. شود قلمداد مي سياسي اختلافات از رهايي

   .دادند مي هشدار همواره نفس هاي سركشي به نسبت و نمودند مي تأكيد مسئولان و
 و فضـيلت  روح كـه  اسـت  معنـي  بـدين  اسـلام،  اخلاقـي  هـاي  ارزش از برخورداري

 و آز و حـرص  از دوري و ممنـوع  شهوات از اجتناب و بردباري و وارستگي و پرهيزكاري
 و پارسايي و پاكي و خلوص به آوردن روي و اندوزي مال و نامردمي و كشي حق و دنياطلبي

 آيد. حساب به اصلي هاي ارزش صورت به و يابد رواج جامعه در اخلاقي هاي خصلت ديگر
  )23/4/1368(پيام رهبري، 

ناپـذير، پـر اميـد، آمـاده      جامعه اسلامي بايد زنده، هوشـيار، آسـيب  «در نظام فكري رهبري 
» بمانـد و مقاومـت نمايـد.    مصـورت يـك موجـود زنـده مقـاو      مقاومت، آماده ضربه زدن و به

) رمز تداوم پويايي جامعه اسلامي در ارج نهادن آحاد مردم به مسئله 7/5/1371رهبري،   (بيانات
مانـد. قـوام    جامعه اسلامي با انجام اين تكليـف، زنـده مـي   «معروف و نهي از منكر است.  امربه

) در غير اين 7/5/1371ي، نات رهبر(بيا» معروف و نهي از منكر است. حكومت اسلامي با امربه
: 1403دهد. (مجلسي، رخ مي» لهَم يستجَاب فلَاَ خياركمُ فيَدعو شراَركمُ عليَكمُ ليَستعَملنََّ«صورت 
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ها پرداختـه شـد؛ دو مؤلفـه نقـش محـوري در       هاي اخلاقي كه به آن ) افزون بر ارزش90/378
  شود. داخته ميها پر بيانات رهبري دارند كه به آن

مضمون   هاي بيانات رهبريداده
  فرعي

مضمون 
  اصلي

  شود مياي  ي برجسته اي باشند، اين جامعه، جامعه صادق در يك جامعه هاي انسان

قت
صدا

  

ش
ارز

 از 
ري

وردا
رخ

ب
مي
سلا

ي ا
لاق
 اخ

اي
ه

  

  .دهد ميگرايي، مردم را تحت تأثير قرار  نگري و واقع لحن صادقانه و لحن حاكي از واقع
كند.  انسان اگر صادق باشد، حرف و كار و راه او، در عالمَ واقع و خارج بركت پيدا مي

  گوناگون پيروز كند هاي ميدانرا در  ها آنتواند  صدقِ يك ملت و يك امت، مي
  تدين، امانت و صداقت است ها مسئوليتي  عزيزان من! اساس در همه

  كارآمد و صادق نياز دارد صدق و اخلاص شرط اول است هاي آدمانقلاب به كار 
  كنيم محكم را گاممان بايستي ثبات؛ و صبر به داريم احتياج آينده تأمين براي

مت
ستقا

 و ا
صبر

  

  بدهند نشان را خودشان ثبات و صبر جهادي، باكار بايد هم مسئولين
در مقابل وسوسه، در مقابل اذيت كردن و جوسازي كردن و مانند   در مقابل كارشكني،

ي راه و استقامت است؛ اين  كه وجود دارد عدم انفعال و ادامه مؤثري، تنها راه مهم و ها اين
  ي بنده است توصيه

كه همين دشمن عنود، اين كپسول زشت كينه و بغضاء، با  شود ميصبر و تقوا موجب 
  هايي كه براي خودش فراهم كرده، هيچ غلطي در مقابل شما نتواند بكند ي توانايي همه

  
  صداقت 1.7

زيرا اگر اعتماد مردم  داري، به دست آوردن اعتماد مردم اهميت وافري دارد؛ در عرصه حكومت
هـاي نظـام    در ايـن حالـت پايـه   شـود و   كومت گسسـته مـي  شكل نگيرد پيوند ميان مردم و ح

تواند ميان حكومت و مردم ايجاد پيوند نمايد،  هايي كه مي شك ازجمله مؤلفه گردد. بي مي  لغزان
صداقت حاكمان است. جامعه اگر مسئولان خويش را صادق در گفتار و رفتار ببيند به تدابير و 

نمايند؛ درنتيجـه نظـام سياسـي     را پشتيباني و ياري ميكنند و همواره او  تصميماتشان اعتماد مي
  تواند مسير تكامل را بپيمايد. مي

بودن  رار داده است به مسئولان بر صادقمقام معظم رهبري صداقت را در رأس رفتار خود ق
ورزند. ايشان معتقدند اين صداقت سبب اعتماد مردم و بزرگي و عظمت يـك   با مردم تأكيد مي
هاي ديكتاتوري و  كه منجر به دوري جستن از حكومت شود؛ همچنان جامعه مي مسئول در قبال
  شود. گردد و موجب كمال انساني و عزتمندي در نزد مردم مي قهر قدرت مي
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  صبر و استقامت 2.7
ازجمله فضايل اخلاقي، صبر و استقامت در برابر مشكلات است؛ مقـام معظـم رهبـري نيـز از     

دانستند افزون بر آنكه صبر، كليد انس با خداونـد   اند؛ چراكه مي فراواني بردهچنين كيميايي بهره 
اسلامي، شكيبايي   و رهايي از بليات و دريافت رضاي الهي است. براي رسيدن به اهداف متعاليه

  هاي ناآگاه ضروري خواهد بود. ياندر مقابل مصائب و دشمنان و جر
 آينـده  تـأمين  بـراي  مـن  نظـر  بـه . بكـنم  عـرض  اي جملـه  يك هم آينده به راجع من
 ايـم،  كـرده  تجربـه  را ايـن  كنيم... ما محكم را گاممان بايستي ثبات؛ و صبر به داريم  احتياج
 و كشـور  و نظام به كه اعتمادي خاطر به دارند، كه اي مذهبي ايمان خاطر به (مردم) ميدانيم

 بـا  بايـد  هـم  مسـئولين  اسـت؛  خـوبي  ثبـات  انصـافاً  مـردم  ثبات دارند، اسلامي جمهوري
  )10/5/1399(بيانات رهبري،  بدهند. نشان را خودشان ثبات و صبر جهادي،  كار

گردد، مواجهه  گيرد و انگيزه الهي در آن مراعات مي ترديد زماني كه تصميمي صورت مي بي
ها اجر معنـوي   اي از افترائات و تهمت داري در مقابل هجمه ها و شكيبايي و خويشتن با دشمني

  سازد. نسان را دوچندان ميا
اي است كه در فرهنگ خـداباوري جامعـه اسـلامي متبلـور      گذاري براي صبر، مؤلفه ارزش

  نمايد خواهد بود. رهبري در مورد چنين مؤلفه ارزشمندي مطرح مي
ها را تحمل كرديد، خداي متعال درهاي فرج را خواهد گشود. اگر مجاهدت  اگر سختي

نفس خودتان هموار كرديد، خداي متعال روشنايي فرج را به شما در راه خدا را بر جسم و 
(بيانـات رهبـري،    د.نشان خواهـد داد و درهـاي فـرج را بـه روي شـما بـاز خواهـد كـر        

29/5/1376(  

جـا   ومن يتَّقِ اللَّــه يجعـل لَّـه مخْـرَ    «فرمايد:  چنين ادبياتي برگرفته از متن قرآن است كه مي
عـادي   اتمحاسـب پايـداري فراتـر از   مجاهدت و  خاطربه وند خدا »حيثُ لاَ يحتسَب زقهْ منْ ويرْ

  كند. همواره رحمت خود را شامل حال مجاهدان راه خدا مي، تعقل بشري
  
  گيري نتيجه. 8

پيروزي انقلاب اسلامي نقطه آغاز تحول اجتماعي ايران براي نيل به سرمقصد وضعيت مطلوب 
خود، يعني تمدن نوين اسلامي است. اين تحول اجتماعي با احياي انديشـه اسـلامي، پيونـدي    
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هاي ديني برقرار نمود. بدين خاطر عالم نويني را  ها با مؤلفه ميان زيست اجتماعي سياسي انسان
كه بتـوان نظـم حـاكم بـر جهـان را      معه ايران پديد آورد كه در اين فضا جديد، براي آنبراي جا

هـاي   بايسـت بـه مؤلفـه    افـت؛ مـي  سازي غربـي رهـايي ي  زد و از سيطره سياست يكسان  برهم
جست كه علاوه بر آنكه برخاسته از متن جامعه هستند برآمده از انديشه اسلامي باشـند    تمسك

ارتقا بخشيد و به سمت جامعه مطلوب اسلامي گذار داشت. در ايـن   تا بتوان وضعيت جديد را
شناسـي،   شناسـي، انسـان   رهيافت، نظام سياسي ايران افزون بر معرفت به الگوهاي كلان هسـتي 

هاي مختلف، نيازمند آگاهي بر راهبردهايي  شناسي، مباحث نظري و توليد دانش در عرصهغايت
حالت كنوني است. در نظام فكري مقام معظم رهبـري   براي پيشبرد وضعيت موجود و گذار از

سازي، دولت اسـلامي، جامعـه   براي عبور از مراحل تمدن نوين اسلامي (انقلاب اسلامي، نظام
مطلوب اسلامي و تمدن نوين اسلامي) متوقف بر رعايت چهار مؤلفه (ايجاد رفاه مادي، عدالت 

هـاي اخـلاق اسـلامي) در     نـدي از ارزش مهاي انقـلاب، بهـره   اجتماعي، حفظ روحيه و آرمان
هـاي  ترديـد كـارويژه  باشد. بـي  ساختار سياسي، فرهنگي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي مي

هـا را نـدارد. اگـر حكومـت      نهادهاي حكومتي براي پويايي، مسيري جز تمسك بر اين مؤلفـه 
اي بـراي  ايـه اسلامي سازوكار خويش را مبتنـي بـر ايـن اصـول اسـتوار سـازد و عـدالت را پ       

ها هـم   زيرا در اين پيشران ورزي قرار دهد جامعه به بالندگي خود دست خواهد يافت؛ سياست
هاي معنوي و سعادت اجتمـاعي رعايـت گشـته اسـت. ايـن       ابعاد مادي لحاظ شده و هم جنبه

ها قادرند تحول در نهادهاي حكومتي و نوع روابط اجتماعي ايجاد نمايند و نظام سياسـي   مؤلفه
  ا به سمت ساخت جامعه مطلوب نيل دهند.ر
  

ها نوشت پي
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ردنْ صعِ علمِْ[ شرَاَئْكمِْ] الحْالح نْ وم ُلمح َفرَِّطْ لمي يف ِرهَأم و اشي عيـداً  النَّاسِ فمع( اميرالمـؤمنين  از( .ح (
 را عـدالت  و... جهـاد  و عدل و يقين و شكيبايى: است پايه چهار را ايمان: فرمود پرسيدند، را ايمان معنى
 و نيكـو  كردنـى  داورى و دريابـد  را حقـايق  كه علمى و رسد چيزها عمق به كه فهمى: است شعبه چهار
 آبشخور از رسد، دانايى عمق به كه هر و رسد دانايى عمق به كند فهم نيكو آنكه. بردبارى در بودن راسخ
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 ميـان  در و ننمايـد  تقصـير  كارهـا  در سازد، خود شعار را بردبارى كه هر و آيد بيرون سيراب دين احكام
  .31 حكمت البلاغه، نهج ،.)كند زيست ستوده مردم،

 تسهيل افراد، اجتماعي نيازهاي تأمين و خدمات افزودن كارايي، مطابق دستمزد اعطاي كار، تقسيم برخي. 3
 برخـي  نگـرش  در اند. برشمرده اجتماعي عدالت تحقق معناي به را سعادت به رسيدن و كار پيشرفت در

 در گيـرد  صـورت  رفتـار  او بـا  مناسـب  كـه  اي گونـه  به دانستن را فرد هر منزلت و قدر اجتماعي عدالت
 بـه  آن مـردم  كـه  نحـوي  به باشد داشته وجود آميز مسالمت محيط تحقق براي مساعدي زمينه كه اي جامعه
 شـان  انساني حيثيت و برسند خود حقوق و بهداشت و امنيت زندگي، نيازهاي تأمين و انساني هاي هدف
 باشـد  شـده  پذيرفتـه  قـوانين  پرتـو  در ديگـران  بـا  معاشـرت  و رفتـار  حسـن  و فرهنگ اعتلاي با همراه
  )461: 1366 صلبيا،( .است يافته معنا خوبي به اجتماعي عدالت گفت  توان مي

 و آزاد مخـل  را برابـري  فريـدمن  و نوزيك رابرت هايك، مانند گرا راست هاي ليبرال بيشتر بيستم قرن در. 4
 موجـب  آزاد، افـراد  از مركب جامعه در را اجتماعي عدالت از گفتن سخن و دانند مي آن با جمع غيرقابل
 ماننـد  گـرا  چـپ  هاي ليبرال اغلب ديگر سوي از. شمارند مي ها انسان آزادي سلب و برتر قدرتي پيدايش
  )40: 1384 بشيريه،. (هستند برابري و آزادي ميان تعارض وجود منكر ديويي جان و تاوني اچ آر لاسكي،

5. Sen, Morality and Leadership:" Examining the Ethics of Transformational Leadership", Journal 

of Academic Ethicspp, P: 75-86. 

 

  نامه كتاب
  البلاغه. نهج

 بعد ايران در سياسي توسعه هاي پيشران تحليل و شناسايي« ،)1397( نيكونهاد، ايوب مسعود؛ كاظمي، اخوان
 ششـم،  سـال  اسـلامي،  سياسـت  هـاي  پـژوهش  ،»آينده براي مطلوب سناريونويسي اسلامي، انقلاب از
  .زمستان و پاييز ،14  ش

 ،15 دوره انسـاني،  علـوم  دانشكده مجله ،»اخلاقي رهبري رويكردهاي بر درآمدي« )،1385ازگلي، محمد، (
  ، خرداد و تيرماه.63 ش

 مؤسسه: تهران ،)ره( خميني امام هاي اطلاعيه و بيانات مجموعه امام؛ )، صحيفه1387( االله، روح خميني، امام
  خميني. امام آثار نشر تنظيم موسسه تهران، ،21 ج خميني، امام آثار نشر و تنظيم

 .9 ش وكالت، مجله ،»ايران در آن شناسي آسيب و قضايي امنيت« تا)،سياوش، (بي پرواز،

 ديـدگاه  مبنـاي  بـر  نفـوذ  پـروژه  سـازوكار  و فرايند«)، 1396( صلواتيان، سياوش محمد، دهكردي، پوركاوه
  ، پاييز.50 ش ،14 سال ،»اسلامي انقلاب مطالعات فصلنامه رهبري، معظم  مقام

  .ني نشر تهران، ارساد، فرهنگ مرفه، طبقه )، نظريه1383( توريستين، وبلن، بوند
 حكمت. تهران، بيدي،دره صانعي منوچهر ترجمه فلسفي، )، فرهنگ1366جميل، ( صلبيا،



  173  )امير سياهپوشو  عيسي مولوي( ... از مراحل تمدن نوين اسلامي هاي گذار پيشران

 

  ني. نشر تهران، كاري، محافظه و ليبراليسم بيستم؛ قرن در سياسي هاي انديشه )، تاريخ1384( حسين، بشيريه،
 سمت. انتشارات صبوري، منوچهر سياست، و )، جامعه1377( مايكل، راش،

  اسلامي. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان فساد، باد زنده )،1383( ربيعي، علي،
تهران،  عزيز، عليزاده، اطمينان، عدم با دنيايي در آينده براي ريزي برنامه دورنگري هنر )،1390( پيتر، شوارتز،
  دفاعي. فناوري و علوم پژوهي آينده مركز

 تحقـق  در اي خامنـه  علـي  سـيد  االله آيـت  سياسـي  انديشـه  بـر  درآمـدي «)، 1399فتاحيان، محمدحسـين، ( 
 تابستان.،  33، ش 9هاي انقلاب اسلامي، سال  ، فصلنامه پژوهش»اسلامي  جامعه

 نظـرات  همـراه  بـه  ايـران؛  اسـلامي  جمهـوري  اساسي )، قانون1397( اصفهاني، كوهي كاظم محمد؛ فتحي،
  .نگهبان شوراي تهران، نگهبان، شوراي تفسيري

، ، معرفت فرهنگي اجتمـاعي، سـال اول  »اسلامي مطلوب جامعه و پژوهي آينده«)، 1388قانع، حميدفاضل، (
  ، زمستان.1  ش

 ساختن براي راهبردپردازي و نگاري آينده ضرورت گذار؛ مرحله در اسلامي تمدن« )،1396( قاسمي، حاكم،
  زمستان. و ، پاييز3 ش دوم، سال ايران، پژوهي آينده دوفصلنامه ،»اسلامي نوين تمدن
  قومس. تهران، عمل، عرصه در سياسي انديشه سياست؛ و )، اخلاق1376( اصغر، علي سيد كاظمي،
 و مجلـس  فصلنامه دو ،»)ايران: موردي مطالعه( طبيعي منابع نحسي پديده بر تأملي«)، 1389( زهرا، كاوياني،

  زمستان. و پاييز ،64 ش ،17 سال پژوهش،
 .راهبردي مطالعات پژوهشكده انتشارات تهران، واعظي، طيبه ترجمه آينده، فهم )،1392( آدام، گوردون،

 بيـروت،  محققـان،  از جمعـي  الاطهار،الائمه اخبار لدرر الجامعه بحارالانوار ق)، 1403( محمدباقر، مجلسي،
  .90 ج: العربي احياءالتراث  دار

  .https://farsi.khamenei.irهاي مقام معظم رهبري،  ها و ابلاغيهمجموعه بيانات، پيام
 پيامـدها  و فرايند ها، زمينه: رهبري معظم مقام بيانات اساس بر اسلامي جامعة نظرية«)، 1395( مهري، كريم،

، 68، فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشـگاه اسـلامي، سـال بيسـتم، ش     »بنياد) داده پردازي نظريه راهبرد(
 پاييز.

  .سمت تهران، اروپا، در حكومت و )، سياست1373( احمد، زاده،نقيب
 در رانيسـخن  ايـران؛  اسـلامي  جمهـوري  در قضـايي  سـازمان  و قضـايي  امنيت )،1379( سيامك، نوروزي،

  .7/6/1379 راهبردي، مطالعات پژوهشكده
  شباويز. تهران، بري، خلعت فيروزه ترجمه راستين، پيرو )،1372( اريك، هافر،

  
www. Areir. Mihanblog. Com. 

Francis, Fukuyama, (1992), The End History and the Last man, London, Hamilton. 



  1402، بهار 1، شمارة 14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  174

 

Graham, Gordon. (1988), Contemporary Social Philosophy. Oxford: Blackwell. 

Roos, G. and Roos, J. (1997),"Measuring Your Company's Intellectual Performance", Long Range 

Plaming, Vol. 30 No. 3, P: 413-426. 

Sen, Morality and Leadership:" Examining the Ethics of Transformational Leadership", Journal of 
Academic Ethicspp, P: 75 ـ   86. 


